
معلمي و بعثت دوباره 
در دفاع مقدس سوم 

تعليم و تربيت، بيش از آنكه حرفه باشد، رسالتي الهي است كه بر دوش 
جان‌هاي آگاه و عاشقي نهاده شده تا با پا نهادن در جاي پاي پيامبران، 
مبعوث شده‌اند تا با ايثار و جان‌فشاني، دل‌هاي نورسته نسل نوپا را به 
نور حقيقت و ايمان زنده كنند و مسير تمدن‌ســازي را هموار كنند. 
هفته معلم، فرصتي مغتنم براي بازخواني نقش بي‌بديل معماران آينده 
كشــور در نظام تعليم تربيت و بزرگداشت مقام ايشان است؛ عزيزاني 
كه ديده‌بانان آينده درخشان اين ملت بزرگ و پاسداران هويت درهم 

تنيده ايراني - اسلامي - انقلابي نسل جوان ما هستند. 
نقش معلم در شكل‌گيري »هويت ملي« دانش‌آموزان )در هر سه لايه 
به هم پيوسته »ايراني«، »اســامي« و »انقلابي« آن( بنيادي است. 
معلم مي‌تواند جان‌مايه ايستادگي و عزت را در كالبد دانش‌آموز بدمد. 
معلم مي‌تواند با تك‌تك رفتارها و حركات و جملات خود، اثرگذاري 
ماندگاري برمنش و كنش دانش‌آموزان داشته باشد. معلم است كه با 
مغتنم شمردن هر فرصتي براي تربيت، مدرسه و كلاس درس را به همه 
عرصه‌هاي زندگي شاگردانش گسترش داده و از هر مكان و زماني، يك 

موقعيت يادگيري رشددهنده مي‌سازد. 
امسال، هم‌زماني هفته بزرگداشت مقام معلم با سومين جنگ تحميلي 
و دفاع درخشان ملت ايران، هم جلوه‌هاي ديگري از فداكاري معلمان 
عزيز را به نمايش گذاشت و هم افق متفاوتي از تربيت و مدرسه را آشكار 
كرد. با وجود شرايط دشوار جنگي بي‌ســابقه در ايران عزيز، معلمان 
مسئوليت‌پذير و فداكار با استفاده از همه ظرفيت‌ها )از فضاي مجازي 
گرفته تا حضور فعال همراه با دانش‌آموزان در ميدان‌ها(، شــبانه‌روز 
خود را در خدمت رشد آموزشي و پرورشي نسل آينده‌مان درآوردند و 

بدين‌سان، همه ما را بار ديگر مديون خود ساختند. 
از سوي ديگر، در حادثه جانكاه مدرسه شجره طيبه شهرستان ميناب، 
معلمان و دانش‌آموزان آن مدرســه به‌ عنوان معلمان بشريت مبعوث 
شدند. خون پاك شــهداي معصوم اين مدرســه، ذهن‌ها و جان‌هاي 
آزادگان جهان را نسبت به حقانيت ملت ايران بيدار كرد و آميخته‌شدن 
اين خون‌هاي پاك با خون رهبر شهيد ايران اسلامي، بار ديگر جان‌فدا 
بودن مدرسه و اهل مدرسه را در مســير آرمان‌هاي بلند اين ملت، به 
رخ كشيد و از اين‌رو، معنايي جديد از نقش مدرسه در تربيت و اصلاح 
جامعه را آشكار كرد. آري، اين اثر خون مظلوم است و داستان عاشورا 
به ما آموخته است كه اين خون، آن‌قدر قدرت دارد كه بر شمشير پيروز 

است و عاقبت، ظلم را رسوا و سرنگون خواهد كرد. 
اينجانب ضمن گراميداشــت مقام شامخ شــهداي معلم، به‌ويژه قائد 
شهيد امت و مهم‌ترين حامي نظام آموزش و پرورش حضرت آيت‌الله 
امام سيد علي خامنه‌اي )قدس‌سره الشريف( و ياد شهيد استاد مرتضي 
مطهري، هفته معلم را به تمام مجاهدان عرصه تعليم و تربيت تبريك 
عرض نموده و اميدوارم در سايه فداكاري‌هاي شما همكاران گرامي، 
شكوه هويت ايراني - اســامي در جان و جهان دانش‌آموزان بيش از 

پيش متجلي شود. 
*معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي
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امدادگران جمعيت هلال احمر كشــورمان بي‌ترديد 
يكي از فعال‌ترين گروه‌ها در ايام جنگ تحميلي سوم 
بودند. افرادي كه درست در لحظه‌اي كه همه از صحنه 
حادثه فرار مي‌كردند، آنها خودشان را به محل حادثه 
مي‌رســاندند و با پذيرش خطرات حمله دوباره، آوار 
يا تخريب بيشتر، براي نجات جان بازماندگان حادثه 
جان خودشــان را به خطر مي‌انداختند. در كنار اين 
فداكاري‌ها شاهد تعاملات خوب جمعيت هلال احمر 
در حوزه بين‌الملل هم بوديم. دعوت از مســئولان و 
چهره‌هاي صليب ســرخ جهاني و ســازمان ملل، 
مستندسازي جنايات اتفاق افتاده، صدور بيانيه‌هاي 
مختلف در كنار نامه‌نگاري با مسئولان و سازمان‌هاي 
بين‌المللي براي توجه دادن جهــان به فجايعي كه از 
ســوي امريكا و اســرائيل در حال رخ دادن است، از 
ديگر اقداماتي بود كه جمعيت هلال احمر كشورمان 
طي دوران جنگ رمضان انجــام داد و هنوز هم اين 
اقدامات و فعاليت‌ها ادامه دارد. از سوي ديگر با توجه 
به اينكه در حال حاضر در آتش‌بس به ســر مي‌بريم 
و جنگ تمام نشده‌اســت، هر لحظه احتمال تهاجم 
دوباره دشمن امريكايي - صهيونيستي وجود دارد. 
در چنين شــرايطي اين جمعيت با بررسي نقاط قوت 
و ضعف خود در دو جنگ اخير خود را براي مواجهه با 
بحران‌هاي احتمالي آماده كرده‌است. پاي صحبت‌هاي 
مجتبي خالدي،  سخنگوي جمعيت هلال اول كشورمان 
نشسته‌ايم تا اقدامات و برنامه‌ريزي‌ها و عمليات‌هاي 
اين جمعيت را در جنگ تحميلي سوم بهتر بشناسيم. 
جناب آقاي خالدي! با توجــه به احتمال 
وقوع جنگ و با عنايت به شرايطي كه پشت 
سر گذاشــته‌ايم، جمعيت هلال احمر چه 
برنامه‌ريزي‌هايي براي آماده‌باش داشــته 
است؟ همچنين در صورت وقوع درگيري و 
امكان محاكمه مجدد، چه تدابيري انديشيده 

شده‌است؟
جمعيت هلال احمر هم در جنگ ‌12روزه و همچنين در 
جنگ تحميلي سوم، بلافاصله پس از پايان جنگ، يعني 
در روز سيزدهم جنگ 12 روزه و در تاريخ 20 فروردين‌ماه 
)در جنگ تحميلي سوم(، جلســه درس‌آموزي از جنگ 
را برگزار كرد و به لطف خدا نقاط قوت شناســايي و نقاط 
ضعف مورد بررسي قرار گرفت. همچنين تلاش شد تا اين 
تجربه به گونه‌اي مستند شود و به‌ نظرم ساير مديران و ساير 
دستگاه‌ها نيز چنين كاري را بايد انجام مي‌دادند و اكنون نيز 

انجام دهند، چراكه هنوز دير نيست. 
ما با اين كار در جمعيت نقاط قــوت مان را احصا كرديم و 
اقدامات لازم صورت گرفــت. در خصوص نقاط ضعف نيز 
برنامه‌اي براي رفــع آنها تدوين کرده‌ايــم. مواردي نظير 
پراكندگي، تخصصــي عمل كردن تيم‌هــا و فرماندهي 
واحد ميدان مورد برنامه‌ريزي قرار گرفته‌است. همچنين 
هماهنگي با ساير سازمان‌ها در زمان نياز، دريافت اطلاعات، 
شناســايي محل‌هاي اصابت، نحوه ورود به مناطق و ساير 
موارد ضروري مدنظر بوده‌است. در زمينه امدادرساني نيز 

تلاش لازم به عمل آمده‌است. 
در خصوص آمادگي هلال احمر بايد گفت كه تقريباً هزار 
نيروي تخصصي امداد و نجات تجهيز شده‌اند. اين تعداد 
در جنگ تحميلي ســوم به 110 هزار نفر افزايش يافت و 
تقريباً 100 هزار نفر فراخواني شدند. ما همچنان در حالت 

آماده‌باش به سر مي‌بريم. 
در حال حاضر كليه امكانات و تجهيزات ما اعم از خودروهاي 
امدادي و نيروهاي امدادي در حالت آماده‌باش كامل قرار 
دارند و اميدواريم كه اين حادثــه رخ ندهد، اما در صورت 
وقوع، جمعيت هلال احمر به صورت مستمر اقدام خواهد 
كرد. يكي از سامانه‌هايي كه به طور ويژه فعال گرديد، سامانه 

تلفني۴۰۳۰ براي ارائه مشاوره‌هاي رواني و حمايت‌هاي 
روان‌شناختي بود كه اين ســامانه همچنان فعال بوده و 
آمادگي پاسخگويي در شرايط بحران را دارد. مردم حتي 
در حال حاضر نيز مي‌توانند تماس گرفته و از مشــاوره‌ها 

بهره‌مند شوند. 
اين مشاوره‌ها رايگان ارائه مي‌شوند؟ 

بله؛ صرفاً در جنگ تحميلي سوم، مردم بالغ بر 980هزار 
دقيقه از خدمات مشاوره استفاده نموده‌اند. همچنين اين 
مشاوره‌ها مي‌تواند به صورت جلسات پيوسته باشد؛ بدين 
معنا كه ممكن اســت فرد نياز داشته باشد در چند جلسه 
متوالي مشاوره دريافت نمايد. سعي مجموعه بر اين است 

كه بتوانيم خدمتي شايسته براي مردم عزيز فراهم آوريم. 
اقدام ديگري كه صورت گرفته، تشكيل »تيم‌هاي فضاي 
رواني« يا »تيم‌هاي سحر« بوده‌است كه اين تيم‌ها متشكل 
از روان‌شناســان داوطلب بوده و در صحنه حادثه مستقر 
مي‌شدند. در جنگ تحميلي سوم نيز اين تيم‌ها در محل 
حادثه حضور يافتند. اين تيم‌ها بــه افرادي كه در صحنه 

نيازمند حمايت رواني بودند، خدمات ارائه مي‌دادند. 
با توجه به فشارهاي رواني وارده بر آسيب‌ديدگان، حضور 
اين متخصصان كه پاسخگويي علمي به مسائلي همچون 
اضطراب و اســترس در جنگ‌ها دارند، بسيار تأثيرگذار و 

كمك‌كننده خواهد بود. 
شــما يك‌ســري اقداماتي هم در حوزه 
بين‌المللي انجام مي‌دهيد؛ مثل ديدار آقاي 
كوليوند با رئيس دبيــر كميته بين‌المللي 
صليب ســرخ. يا چند روز پيــش بود كه 
نماينده‌اي از‌ ســازمان ملل به دعوت شما 
براي مشاهده مستندات به ايران آمده‌بود. 
اين اقدامات با چه هدفي صورت مي‌گيرد و 

چه نتايجي داشته‌است؟
 ما در جنگ ‌12روزه، گزارش‌هاي متناوبي را براي صليب 
سرخ جهاني، ســازمان‌هاي بين‌المللي و حتي دادگاه‌ها 
ارسال كرديم، اما اين تجربه را به دست آورديم كه بايد تمام 
موارد نقض حقوق بشر را به صورت موردي مستند‌ و ارسال 
کنيم. به همين‌خاطر تمام موارد نقض حقوق بشــر مانند 
حمله به مدارس، دانشگاه‌ها، مراكز آموزشي، ورزشگاه‌ها، 

ســاختمان‌هاي درماني هلال احمر و همه ايــن موارد را 
مستند مي‌كرديم و به صورت روزانه به سازمان صليب سرخ، 
دادگاه‌هاي بين‌المللي نامه مي‌زديم و حتي به صورت ويژه‌تر 
گزارشات موردي اتفاق افتاده را ارائه مي‌داديم. نتيجه اين 
بود كه دوســتان اين موارد را منتشــر و در سطح جهاني 

منعكس مي‌كردند. 
يكي از بحث‌هايي كه الان براي ما مطرح است، اين است 
كه جامعه جهاني بسياري از اخبار مربوط به نقض حقوق 
بشردوستانه را  در ايران در حال حاضر منتشر نمي‌كند. ما از 
اين طريق تلاش كرديم كه حداقل مأموريتي را كه بر عهده 
ماست به نحو احسن انجام دهيم. به كرات هم از آنها دعوت 
كرديم و حتي در خلال جنگ هم اين افراد را به ايران آورديم 
و از نزديك محل‌هاي اصابت به مناطق غيرنظامي و فاجعه 
حملات را مشاهده كردند و به عمق فاجعه پي بردند. الان هم 
كه حضور پيدا كردند، باز هم ما همين موارد را مستند به آنها 
داديم و يك‌سري درخواست‌هايي از آنها داشتيم، مخصوصاً 
خدماتي كه صليب سرخ جهاني بايد براي جمعيت هلال 
احمر جمهوري اسلامي ايران انجام بدهند كه اينها به صورت 
مكتوب به ايشان ارائه شــد. مطمئناً اين اقدامات بي‌تأثير 
نيست، اما اينكه چقدر تأثير مي‌تواند داشته باشد به عنوان 
خدمات پيشگيرانه، اين بستگي به تلاشي دارد كه صليب 
سرخ بايد از خود نشان بدهد. همان‌طور كه اصول هفت‌گانه 
مبتني بر بي‌طرفي است، ما انتظار داريم كه صليب‌سرخ نيز 
نشان بدهد كه واقعاً به اين اصول پايبند است و حقايق را در 

جامعه جهاني به نحو مقتضي منعكس كند. 
تاكنون 34 بيانيــه و 10 نامه براي همه مــوارد به صورت 
ويژه ارسال شده‌است و اميدواريم كه همه اين موارد پاسخ 

داده شود. 
حتي اگر اميدي به اين بي‌طرفي صليب‌سرخ 
نداشته‌باشيم، اين حركتي كه الان شما داريد 
انجام مي‌دهيد و اين تلاشي كه مي‌كنيد، 
مي‌تواند بحث پوشش رســانه‌اي را براي 
كشورهاي ديگر و براي جامعه جهاني تا حد 

زيادي محقق بكند. اينطور نيست؟ 
بله، اصلاً همين‌طور است. اگر نگاه كنيم، مي‌بينيم كه خيلي 
از اوقات در سايت‌هاي جامعه جهاني، موارد مختلفي كه ما 
رصد كرده‌ايم، دارد اعلام مي‌شود و به همين مواردي كه 

هلال احمر ارسال مي‌كند، استناد مي‌شود. 
اينكه شــما دعوت مي‌كرديد از مقامات 

صليب‌سرخ جهاني ‌ ممكن بود نپذيرند؟
 ولي از ما پذيرفتند. جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي 
جزو پنج جمعيت برتر اســت و در تمام حوادثي كه براي 
كشورهاي ديگر، مخصوصاً دوستان و همسايگان ايران اتفاق 
مي‌افتد، جزو اولين كشورهايي هستيم كه براي كمك‌رساني 
و خدمات بشردوســتانه اعلام آمادگي ‌و كمك‌ها را ارسال 
مي‌كند. حتي در دورترين نقاط جهان، اين آمادگي براي 
ارائه خدمات وجود دارد، بنابراين اين كشــورها در چنين 
شرايطي مي‌خواهند كاري براي ايران انجام بدهند. خب، 
طبيعتاً اقلامي را به عنوان كمك‌رساني براي جمعيت ايران 
فرستاده‌اند و ما جهت احترام و ادب اجتماعي و جهاني اين 

كمك‌ها را پذيرفته‌ايم و توزيع كرديم. 
يعني مــا در حال حاضر نيــازي به كمك 

نداريم؟
 در حالي كه ما نيازي به كمك جهاني نداريم و شرايط ما 

الان خوب است. 
ســاختمان صلح نزديك اماكني است كه 
معمولاً مورد هجمه قــرار مي‌گيرند. آيا 
براي ســاختمان صلح و مركز توانبخشي 
جمعيت در اين مدت ايجاد مشكلي ايجاد 

نشده‌است؟

ايــن را واقفيد كه دســتورالعمل‌هاي كنوانســيون‌هاي 
بين‌المللي براي امدادگران و ســاختمان‌هاي مربوط به 
جمعيت هلال احمر وجود دارد و نبايد آسيبي به آنها برسد. 
اين جزو كنوانسيون بين‌المللي است، اما بايد عرض كنم 
كه ما حملاتي را در محــدوده‌اي دريافت مي‌كرديم، كه 
ساختمان هلال احمر، مركز جامع توانبخشي هلال احمر، 
بيمارستان خاتم‌الانبياء، بيمارستان وليعصر، بيمارستان 
بقيــه‌الله، مركز درماني و ســوختگي شــهيد مطهري و 
شــيرخوارگاه حضرت آمنه وجود دارد. در تمام اين نقاط، 
در شعاع بسيار كمي، شما اين تعداد بالاي حمله را مشاهده 
مي‌كنيد. در حالي كه اين حملات نبايد اتفاق مي‌افتاد و اينها 
ساختمان‌هايي نيستند كه مثلاً كنار ساختمان‌هاي نظامي 

قرار گرفته باشند. 
اينها مراكزي است كه ساليان سال است در 
زمينه كاهش آلام بشري خدمت مي‌كنند 
و طبيعتاً اين مراكز نبايد مورد حمله قرار 

مي‌گرفتند. 
يكــي از جاهايي كه آســيب جدي ديــد، مركز جامع 
توانبخشــي جمعيت هلال احمر بــود. مددجويان اين 
مركز عموماً بــراي فيزيوتراپــي و كاردرماني مراجعه 
مي‌كنند؛ افرادي كه مشكلات جسمي- حركتي دارند. 
ما شاهد بوديم كه اين افراد امكان فرار هم ندارند، چون 
عضو مصنوعي دارند و در حال تعمير است. متأسفانه اين 
حملات به افرادي صورت مي‌گيرد كه محدوديت‌هاي 
حركتي يا معلوليــت دارند و واقعاً دو الي ســه نفر براي 
جابه‌جايي آنها نياز است. ما ديديم كه اين اتفاق افتاد و 
فكر مي‌كنم نزديك 72 ساعت مركز جامع توانبخشي ما 
از ارائه خدمات بازماند، اما با تلاشي كه انجام شد و با توجه 
به نيازي كه احساس مي‌كرديم وجود دارد،  به جهت اينكه 
شــايد بخش خصوصي در زمان جنگ مقداري شرايط 
كاري‌اش مساعد باشــد، ولي نيازها طبيعتاً وجود دارد، 
سعي كرديم زودتر اقدام كنيم. فكر مي‌كنم در 72 ساعت 
اول، خدمات مركز جامع توانبخشي را آغاز كرديم. به‌‌رغم 
اينكه احتمال تكرار آن حادثه مجدداً وجود داشت، مركز 
را راه‌اندازي كرديم. تا آخر جنگ هم خدمات قابل‌توجهي 
در زمينه فيزيوتراپي، كاردرماني، شنوايي‌سنجي و امور 
مربوط به اعضاي مصنوعي‌ فعاليت كردند و خدمات خوبي 

را به مردم ارائه دادند. 
به عنوان سؤال آخر، امدادگران هلال احمر 
جزو كساني هستند كه در لحظه‌اي كه همه 
دارند فرار مي‌كنند، خودشان را به صحنه 
مي‌رســانند تا جان مردم را نجات دهند. 
چقدر ما آمــار مجروحيت و مصدوميت‌ 
خود بچه‌هاي جمعيت هلال احمر را‌ حين 

نجات داشتيم؟ 
وقتي كه حادثه رخ مي‌دهــد حتي من توصيه‌ام به همه 
كساني كه به عنوان تماشــاگر در اين صحنه‌ها حضور 
پيدا مي‌كنند، اين است كه احتمال آسيب مجدد وجود 
دارد، احتمال ريزش ســاختمان وجــود دارد، احتمال 
بمب‌هاي عمل نكرده وجود دارد، بمب‌هاي چندزمانه، 
انفجار، نشــت گاز - همه اينها مي‌توانست اتفاق بيفتد. 
نبايد تجمع كنند، اما طبيعتــاً تيم‌هاي امداد با توجه به 
اينكه اين مخاطرات را مي‌دانند، اما به جهت امدادرساني، 
وظيفه قانوني و شرعي ايجاب مي‌كند تا در محل حادثه 
حضور يابند. چهــار نفر از همكارانمان بــه درجه رفيع 
شهادت رسيدند 61 نفر از همكارانمان دچار آسيب‌هاي 
جزئي شــدند و بايد عرض بكنم كه بســياري از موارد، 
جراحت‌هايي هم اتفاق افتاد، ولــي همكاران ما حاضر 
نشدند خودشان را در ليست مصدومين قرار دهند، به‌‌رغم 
اينكه واقعاً جراحتي ديده‌بودند. اين را ما در جاي جاي 

كشور شاهد بوديم.

صد برابر حالت معمول  هلال‌احمری آماده و مجهز داريم
بررسي اقدامات و آمادگي جمعيت هلال‌احمر در گفت‌وگوي »جوان« با مجتبی خالدی، سخنگوي جمعيت ‌

مجتبي خالدي: در طول جنگ تمام موارد نقض حقوق بشر مانند حمله به مدارس، دانشگاه‌ها، مراكز آموزشي، ورزشگاه‌ها، ساختمان‌هاي درماني هلال احمر 
و همه اين موارد را مستند مي‌كرديم و به صورت روزانه به سازمان صليب سرخ، دادگاه‌هاي بين‌المللي نامه مي‌زديم 

زهرا چيذري 
  گزارش یک 

گزارش »جوان« از سختي‌ها تا راه‌حل‌هاي خلاقانه معلمان در كلاس‌هاي مجازي

جادوي معلمي در عصر آموزش آنلاين!
روز معلم است اما اين بار 

مهسا گربندي
   گزارش 2

اين روز با گذشته، براي 
همه ‌يك معني متفاوتي 
دارد، براي خود معلمان، براي دانش‌آموزان‌ و حتي براي 
خانواده‌ها. اين اولين سالي است كه در چنين روزي، 
مدارس به ‌جاي كلاس‌هاي حضوري، به دنياي آنلاين 
رفتند‌ و معلمان اولين‌بار است كه طي شش ماه در اين 
فضا تدريس مي‌كنند. تصور اينكه معلمان هميشه با 
تخته و گچ در كلاس‌هاي شلوغ و پرسروصدا‌ حاضر 
مي‌شدند‌ و حالا پشت يك صفحه‌كامپيوتر يا گوشي 
موبايل مي‌نشينند، خود يك چالش بسيار بزرگ است. 
جنگ تحميلي سوم و سايه آن بر سر كشور، زندگي‌ها را 
تحت‌تأثير قرار داده‌است، آموزش مجازي مدتي است كه 
تنها گزينه برگزاري كلاس‌هاي درس است. معلمان حالا 
نه‌تنها بايد مطالب درسي را منتقل كنند، بلكه بايد تلاش 
كنند تا ارتباط احساسي‌شان را نيز با دانش‌آموزان حفظ 
كنند، اما آيا مي‌شود فضاي گرم و صميمي كلاس را در دل 
فضاي ديجيتال ايجاد كرد؟! پرواضح است كه تمام معلمان 
در اين روزها با چالش‌‌ها و تجارب آموزش آنلاين مواجه 
شدند. آنها با وجود تمام مشكلات و سختي‌ها، كارشان 
را ادامه دادند و دنياي آموزشــي را به شــكل منحصر به 
فردي اداره كردند. اين روزها شايد هيچ چيزي به اندازه‌ 
تلاش‌هاي معلمان براي تداوم مســير آموزش )در اين 
شرايط سخت( و حفظ روحيه نسل آينده، ارزشمند نباشد 

كه بايد مورد توجه و تقدير و تشكر قرار بگيرد. 
تجارب معلمان

در شرايطي كه كلاس‌هاي درس، به‌دليل جنگ تحميلي 
سوم ناچار به برگزاري به صورت آنلاين شدند، معلمان با 
مشكلات و دشواري‌هايي مواجه هستند كه هركدامشان 
داستاني خاص دارند؛ داستان‌هايي كه گاه تلخ است و گاه 
از دلشان تجاربي به دست آمده‌است. اين تجارب به خوبي 

معناي تبديل تهديد به فرصت را نشان مي‌دهد. 
خانم خالفي كه معلم دوم ابتدايي در يك مدرسه دولتي 
اســت در رابطه با كلاس‌هاي آنلاين كه تا امروز برگزار 
كرده‌اســت، مي‌گويد: »برگزاري كلاس‌هــاي آنلاين 
دشواري‌هاي خودش را دارد. از همان روز اول با خودم فكر 
مي‌كردم كه چطور از راه دور و از طريق اينترنت، آن شور 
و هيجان كلاس‌هاي حضوري را در فضاي آنلاين ايجاد 
كنم. براي من كه با بچه‌هاي كوچيك‌تر كار مي‌كنم، حفظ 
ارتباط عاطفي بسيار اهميت دارد. كم‌كم، با گذشت زمان، 
اين احساس نگراني‌ام برطرف شد، من ياد گرفتم كه چطور 
با استفاده از فيلم‌هاي شاد، بازي‌هاي آموزشي و ابزارهاي 
ساده اما تعاملي، دانش‌آموزان را به وجد بياورم و فضايي 
شــبيه به كلاس واقعي ايجاد كنم. گاهي بازي طراحي 
كردم و از والدين مي‌خواســتم كه با مهيا كردن شرايط، 
به من و بچه‌ها كمك كنند تــا كلاس‌هاي آنلاين‌‌مان از 
حالت خشك و بي‌روح خارج شود. خداراشكر كه والدين 
همكاري‌هاي لازم را داشــتند. امروز اما، دلتنگ ديدن 
چهره‌ها و واكنش‌هاي مستقيم بچه‌هاي كلاسم هستم، 
اما اين تجربه به من نشان داد كه حتي در دنياي ديجيتال 
)با همه سختي‌ها و دشواري‌ها( مي‌شــود ارتباط گرم و 

صميمي با دانش‌آموزان ايجاد كرد.«
آقاي ربيعي كه معلم زبان متوسطه است نيز تجربه خود را 
از مجازي شدن كلاس‌ها اين‌گونه توضيح مي‌دهد: »يكي 
از بزرگ‌ترين چالش‌ها براي من اين بود كه چطور مي‌توانم 
انگيزه و مشاركت دانش‌آموزان را در فضاي آنلاين حفظ 

كنم. بالاخره با گروه سني‌اي مواجه بودم كه شايد برايشان 
حاضر شدن تمام و كمال در كلاس درس، پذيرفتني نبود. 
گاهي برخي از آنها مي‌خواستند كه از كلاس آنلاين با هر 
ترفندي كه شــده، فرار كنند. بايد يك فكري مي‌كردم. 
تلاش كردم تا كلاس‌ها را جذاب‌تر كنم و طوري كلاس 
را پيش ببرم كه با كمك خود بچه‌ها باشــد؛ يعني از آنها 
بخواهم كه در يك تايم مشــخص، معلمي كنند. گاهي 
از آزمون‌هاي تعاملي اســتفاده كردم و گاهي نيز از آنها 
خواستم كه شعرهاي موردعلاقه‌شان را ترجمه كنند. به 
گمانم اين روش‌ها باعث شد تا حتي بعضي از دانش‌آموزاني 

كه معمولاً در كلاس‌هاي حضوري كم‌كار بودند، در اين 
فضا فعال‌تر شوند. «

خانم واقفي كه معلم رياضي دبيرستان دخترانه است در 
اين رابطه مي‌گويد: »اولين‌بار كه تدريس آنلاين رو شروع 
كردم، تصورم اين بود كه از عهــده‌آن برنمي‌آيم. چراكه 
درس رياضي، مفاهيم پيچيده‌اي دارد و بايد دانش‌آموزان 
شش‌دانگ حواس‌شان به درس باشد. مدتي فكر كردم كه 
چطور مي‌توانم اين مفاهيم را به‌درستي و به‌طور كامل به 
بچه‌ها منتقل كنم. تصميم گرفتم با ســاخت فيلم‌هاي 
آموزشي و ارســال آن به تك‌تك دانش‌آموزان اين كار را 

انجام دهم. به مرور كه پيش رفتيم، شــرايط بهتر شد. از 
بچه‌ها مي‌خواستم تمرين‌ها را برايم بفرستند و از آنجايي 
كه دانش‌آموزان منظم و متعهدي دارم، اين كار به خوبي 
انجام شد. حالا به جرئت مي‌گويم با اين تجربه‌اي كه كسب 
كردم، مي‌توانم حتي پيچيده‌تريــن مفاهيم را از طريق 
فيلم‌هاي آموزشــي و تمرين‌هاي مكمل آن، به خوبي 
توضيح بدهم و بازخورد خوبي هم از دانش‌آموزان دريافت 
كنم. به گمانم اين شيوه، نه‌تنها تدريس را جذاب‌تر كرده، 
بلكه مفاهيم را به‌طور عميق‌تري به دانش‌آموزان منتقل 

كرده‌است.«
تعهد به آموزش

شرايط كه سخت شد، معلمان سخت‌تر تلاش كردند. آنها 
كه مسئوليت تعليم و تربيت آينده‌سازان اين مرز و بوم را 
برعهده گرفتند در اين دوران چالش‌برانگيز، بي‌وقفه تلاش 
كردند. آنها ثابت كردند هيچ‌چيز مانع‌شان نمي‌شود و هيچ 
چيز آموزش را متوقف كند، حتي وقتي كه شرايط تغيير 
مي‌كند و محدود مي‌شوند. اين معلمان ثابت كردند كه اگر 
بخواهند مي‌توانند موانع را فرصتي براي نوآوري و تحول 
در فرآيند ياددهي و يادگيري تبديل كنند. آنها با استفاده از 
هر آنچه ‌در فكر و در دسترس داشتند همراه با خلاقيت‌هاي 
مثال‌زدني‌شان، موفق شدند‌ در دنياي آنلاين هم ارتباط 

انساني و آموزشي را به بهترين شكل ممكن برقرار كنند. 
از طراحي بازي‌هاي آموزشي تا ساخت فيلم‌هاي آموزشي و 
تمرين‌هاي مكمل آن، همه و همه نشان‌دهنده‌ تعهد عميق 
معلمان به رشد و شكوفايي محصلان است. اين تلاش‌ها، 
علاوه بر آنكه شايسته‌تقدير هستند، بايد به ‌عنوان الگوي 
واقعي از انعطاف‌پذيري، عشق و تعهد به حرفه مورد توجه 
و احترام قرار گيرد. اين معلمان، در اين روزهاي سخت، 
نه‌تنها به‌ عنوان انتقال‌دهندگان علم و دانش عمل كردند، 
بلكه به‌ عنوان راهنمايان و حاميان دانش‌آموزان، نقشي 

حياتي در شكل‌گيري آينده‌اي روشن‌تر ايفا كردند. 

مهدی مولایی

آن اف 5 رؤيايي!
خبرهاي اين روزها را كه اسكرول مي‌كني، خبرگزاري‌ها و سايت‌ها و 
تحليل‌هاي خارجي را كه مي‌خواني، خبري شگفت‌آور مو به تن دنيا 
سيخ كرده‌است. همه نظامي‌نويس‌ها و ميليتاريست‌هاي بين‌المللي 
درباره‌اش حرف مي‌زنند. همه انگشــت بر دهانند و باورشان نمي‌آيد. 
خبر كوتاه است. خبر غريب است. خبر در آسمان است. در خلال جنگ 
اخير ايران و امريكا، يك هواپيماي اف 5 ايراني با پروازي موفقيت‌آميز، 

پايگاه امريكا را در كويت‌ بمباران كرده و به آشيانه بازگشته!
اف 5 جنگنده‌اي از نسل كهن و مربوط به دهه 1950 است. پيرمردي 
70 ســاله كه در غالب ارتش‌هاي دنيا بازنشست شده و در آشيانه‌ها و 
انبارهاي نظامي خاك مي‌خورد و زنگ مي‌زند. زمانه، زمانه اف35ها و 
بي2ها و بي52ها و آبراهام لينكلن‌هاست. زمانه جوانك‌هاي تازه وارد و 
تا بن دندان مسلح. در ايران اما به پاس حماسه‌سازي‌هاي اين جنگنده 
در جنگ تحميلي با عراق، هنوز‌ که هنوز اين پيرمرد خسته‌نما در حالت 
عملياتي است‌ و وقتي همه دنيا از او قطع اميد كرده، تيزپروازان ايراني 

سوار بر دوش آن، حماسه مي‌سرايند. 
به شب عمليات فكر مي‌كنم. به شب حادثه. شب هنوز رداي سياهش 
را كامل روي خليج فارس نكشيده كه صداي برخاستني، سرمه‌اي 
آسمان را چاك مي‌دهد. نه صداي يك هيولاي آهني مدرن. نه غرش 
غول‌هاي رادارگريز تكنولوژي. صداي پيرمردي كهن‌سال و غيور. به 
خلبان فكر مي‌كنم. نشسته در كابين تنگ و ترش اف5. چرا پذيرفته 
كه پرواز كند؟ قوي‌ترين ســامانه‌هاي پدافندي جهان در سواحل 
عربي خليج فارس منتظر اويند. چــرا پذيرفته پرواز كند؟ اف35ها 
و بي2ها در آشــيانه‌هاي پايگاه‌ها در آماده باش تعقيب و گريزاند. 
بزرگ‌ترين ناوهاي هواپيمابر جهان زير پايــش بر موج‌هاي خليج 
مي‌لغزند. چرا پذيرفته پرواز كنــد؟ گران‌قيمت‌ترين و مخوف‌ترين 
تجهيزات نظامي تاريخ بشريت آماده‌اند كه حتي پرواز پشه‌اي را در 
آسمان پايگاه‌ها ناكام كنند. او حالا سوار بر اف 5 خسته و قديمي بر 
فراز آب‌هاي خليج فارس و در ارتفاعي پايين، خيلي پايين، در حال 

پرواز است. بي‌واهمه. 
به لحظه بيداري پدافندها فكر مي‌كنم. شبيه لحظه هاليوودي بيدار 
شدن غول‌هاي عظيم‌الجثه خفته در تاريكاي غارها، وقتي قهرمان فيلم 
به او نزديك مي‌شود. به لحظه غرش فكر مي‌كنم. آسمان پر مي‌شود 
از نورهاي كوركننده. زمين به لرزه در مي‌آيد. آژيرها به صدا مي‌آيند. 
ولوله در پايگاه مي‌افتد. و صداي شــيرجه جنگنــده‌اي بزرگ بالاي 

سرشان سوت مي‌كشد. 
انفجار قلب پايگاه را مي‌شكافد. آتش مثل فريادي فروخورده به آسمان 
مي‌جهد. ســامانه‌هاي مدرن به ســكوتي مرگبار مي‌روند. تجهيزات 
جديد، چشم به هنرنمايي پيرمرد دوخته‌اند. حالا بازگشت سخت‌تر 
از رفتن است. حالا ديگر آسمان بيدار شده. ســامانه‌هاي پدافندي و 
ناوها و جنگنده‌ها مقابل اويند. در ســامانه‌هاي مخابراتي و بيسيم‌ها 
قيامت افتاده. جملات انگليســي اضطراب‌آميز توي هم ريخته. فرياد 
فرماندهان توي گوش افســرهاي خصم مي‌پيچد. اف5 رؤيايي اما راه 
خانه را خوب بلد است. هنوز رمق دارد‌، هنوز ايمان، هنوز حماسه. وقتي 
چرخ‌هايش زمين را لمس مي‌كند، همه مي‌فهمنــد كه تاريخ را نه با 
دلارها و تجهيزات آهني و تكنولوژي، كه با شجاعت و ايمان مي‌نويسند. 
خلبان ايراني را كســي نمي‌شناســد. اســطوره‌ها، گاه ناشــناخته 
اســطوره‌ترند. گمنام و بي‌چهره، مخوف‌ترند. نمي‌دانم تو كيســتي، 
چندساله‌اي، تو را كدامين مادر زاييده و كدامين پدر نان حلال به كامت 
گذاشته و شجاعت در روحت دميده. تو برادر مني. بي‌شناس و ديدار. 
تو اسطوره و پهلوان مني. كنار رستم و آرش و رئيسعلي و ميرزاكوچك. 
دوستان و آشنايان و همكاراني از تو اگر كلمه‌هايم را خواندند، كاش به 
گوش‌هايت برسانند كه يادداشت‌نويسي در ميان ورقه‌هاي يك روزنامه، 
دست‌بوس تو و بلاگردان حماسه‌سازي‌هاي توست. دست‌مريزاد برادر!
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